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كارها از تعيين كلمه قاعده غفلت ننماييد و هرگاه كسي از دانشمندان اسلام محض خدمت وطن تأليفي در اين موارد 
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: گفت» !تواند حاصل شود؟ آن كلمه چيست؟ معني آن را برايم بيان كنيدكلمه؟ مگر با يك كلمه اين همه ترقيات مي
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  مقدمه
نسبت به دولت و تلاش براي كوچـك سـازي، مهـار، كنتـرل و محـدود كـردن آن، آمـوزه كليـدي         بي اعتمادي 

اين تفكر محصول  سوء ظن بسيار شـديد نسـبت بـه    . هاي كلاسيك از پيش از انقلاب فرانسه تا زمان ما است ليبرال
به حيات اقتصادي و اجتماعي شـهروندان و در  » لوياتان«اني از مطلقه شدن آن و تجاوز و دست اندازي دولت و نگر

  1 .هاي بنيادين مردم است نهايت نقض حقوق و آزادي
تظاهر و حضـور آن   ،كنيم ولي سعي داريم تا حد امكان آن را تحمل مي است،» شر لازم«دولت در چنين فضايي 

اي ناجور به بدنه اجتماع انساني است، زيـرا امكـان تحميـل     و وصله» بد«اساس دولت چيزي بر اين . را محدود كنيم
در عـين حـال    2 .كند و اين كاري اخلاقاً ناپسـند اسـت   ها را فراهم مي ها بر ديگر انسان اراده از سوي برخي از انسان

اي  است زيرا هـيچ جامعـه  » ناب ناپذيراجت«و » لازم«وجود همين قدرت براي برقراري نظم و برپايي جامعه به ناچار 
دولت با حذف خشونت از روابط مدني، خود منحصـراً بـه   . قادر نيست، بدون وجود اقتدار به حيات خود ادامه دهد

بدين ترتيب از آنجايي . است» قرارداد اجتماعي«و مستظهر به » موجه«ولي اجباري كه  3پردازد اعمال زور و اجبار مي
پذيريم ولي بايد بكوشيم تا حد امكان آن را  ر از دولت سراغ نداريم، وجود آن را از سر ناچاري ميكه فعلاً چيزي بهت

 . مهار و محدود كنيم

شـود و موجـوديتش    بر اساس برداشت ليبرالي كلاسيك از دولت، اولا دولـت يـك واقعيـت اصـيل تلقـي نمـي      
و حيـات آن وابسـته بـه    ) قرارداد اجتماعي(است  دولت محصول قراردادي ميان افراد. استثنايي، تبعي و عرضي است

وجود دولت . مردم، اصيل و دولت وكيل آنهاست  4 .توافق اعضا است، اعضايي كه اصالت واقعي متعلق به آنها است
ثانيـاً نقـش   . به خودي خود هدف نيست بلكه صرفاً امتداد ملت و ترجمان قدرت جمعي افراد در قالبي حقوقي است

اي از سـوي   و هر گونـه مداخلـه  » اصل بر عدم مداخله دولت است«، حداقلي است و بر اين اساس دولت در جامعه
از ايـن رو  . دولت در حيات اقتصادي و اجتماعي مردم بايد با اجازه قانون و با استناد به منابع حقـوقي توجيـه شـود   

كه به استناد منفعت عمومي قابل توجيه  هايي استثنايي هاي اجتماعي اساساً آزاد است و دولت صرفاً در عرصه فعاليت
در عرصه اقتصادي نيز بايد راه را بـراي  . شود باشد و توسط قانون به صراحت از پيش تعيين و تعريف شده ظاهر مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Leyland, Peter, “Textbook on Administrative Law”, blackstone press limited, 1994, p. 5. 2 –  ،56-57، صص 1378شواليه، ژاك، دولت قانونمند، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، نشر دادگستر.  
3 - Pierson, Christopher, “Modern State”, Routledge, 1996, pp. 8-9. 
4 - E. Goodin, Robert and Pettit, Philip “Contemporary Political Philosophy”, The social Contract as Ideology, 
by David Gounthier, 1997, p. 27. 
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. گـردد  بدين ترتيب نوعي تمايز ميان حوزه عمومي و حوزه خصوصـي ايجـاد مـي   . ابتكار عمل خصوصي باز بگذارد
دولـت بايـد   . هايي كه مخـتص آنهـا اسـت، حمايـت شـوند      مقابل تجاوز دولت به عرصهحكومت شوندگان بايد در 

بـه  . بنابراين دولت ليبرالي ماهيتاً و ذاتاً دولت حداقلي است. هاي خويش را تا مرز موارد ضروري كاهش دهد دخالت
به بيان آدام اسميت، پدر  و 1»كردن اداره است وچككمال اداره در ك«تعبير ژان باتيست سه، ليبرال معروف فرانسوي، 

اقتصاد ليبرال، هر جا كه هيچ كس به دليل منافع شخصي، پا پيش نگذارد، دولت بايد در نهادها و نيز در كارهاي مفيد 
 3.»بگذار به حال خود باشد، بگـذار بگـذرد  «: هاي اوليه اين بود شعار كليدي ليبرال  2.گذاري كند براي همگان سرمايه

يعني وضعيت حاصل شـده از مبـادلات آزاد   » عدالت معاوضي«نيز چيزي نيست جز » عدالت«ظر حتي ثالثاً، از اين من
اقتصادي، مبادلاتي كه دولت فقط بايد همانند ناظري بي طرف آنها را شناسـايي و تضـمين كنـد و حـق مداخلـه در      

ل اراده آزاد طـرفين قـرارداد   عدالت معاوضي تنها نوع قابل احترام عدالت اسـت زيـرا محصـو   . محتواي آنها را ندارد
جايگـاهي  » عـدالت اجتمـاعي  «مـرده ريـگ    ،در اين فضا. باشد، حتي اگر طرفين قرارداد در موقعيتي نابرابر باشند مي

كننـد،   ندارد زيرا هر گونه مداخله دولت، از سر ناآگاهي است و ساز و كارهاي بازار را از مسيري كه آزادانه طي مـي 
  4 .زنه اقتصادي را در هم خواهد ريختمنحرف خواهد كرد و موا

اي از حقوق كه كاركرد آن كنترل  حقوق عمومي به مثابه شاخه: در دامن چنين رهيافتي، حقوق عمومي متولد شد
تمامي ابزارهاي حقوق عمومي چه در شعبه حقوق اساسي و  5.و مهارت قدرت زمامداران و كارگزاران عمومي است

پرداخته شدند تا مراقب دولت باشند، مقامات عمومي را كنتـرل كننـد، اقتـدار آنهـا را      چه در حقوق اداري، ساخته و
مهار نمايند، آنها را در مقابل مردم پاسخگو كنند و بدين ترتيب از شهروندان بي پناه در مقابل دولتي كه ذاتاً تجاوزگر 

  .و ماهيتاً مستعد فساد است، حمايت كنند
حقـوق اساسـي قـدرت سياسـي را بـه      . كنترل قـدرت مقامـات سياسـي اسـت     از اين منظر حقوق اساسي ابزار

اجزاء متكثر آن چه در سـطح عمـودي و چـه در     كند تا تجزيه ميكند، اول آن را  هاي مختلفي كنترل و مهار مي روش
 ، آن گـاه دولـت را  )اصل تفكيك مطلق قوا و كنتـرل سياسـي  (سطح افقي همديگر را كنترل كرده و مراقب هم باشند 

هـا را مطالبـه كننـد و     ها و آزادي كند تا مردم بتوانند اين حق وادار به اعتراف و شناسايي حقوق بنيادين شهروندان مي
شـود و بـا    و در نهايت دولت در مقام خدمتگزار قـانون ظـاهر مـي   ) هاي حقوق اعلاميه(دولت به آنها احترام بگذارد 

كارگزاران عمومي ملزم به تبعيت از قواعد حقوقي عام و كلي ، »حكمراني شخصي«و نفي » حكومت قانون«شناسايي 
اصل حاكميت قانون در مفهوم كلاسيك و آنگونه كه به عنـوان  . گردند از قبل تعريف شده توسط نمايندگان ملت مي

وسـيع بـه    ياختيـارا هـاي   صـلاحيت واگذاري  در تضاد باكردند همچون دايسي از آن برداشت مي  مثال انديشمنداني
از اين منظر حقوق اداري نيـز   7.»شود پذيرد، خودكامگي آغاز مي جايي كه قانون پايان مي«زيرا  6،امات اداري استمق

عبارت است از كنترل اداره و دست و پا كردن ابزارهاي حمايت كننده از فرد در مقابل آن و بنـابراين مشـغله ذهنـي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .86، ص 1383، ترجمه دكتر عباس باقري، نشر ني، »ليبراليزم«گاراندو، ميكائيل،  – 1
  .73همان، ص  – 2

3 -  Laisser Faire, Laisser Passer. 
  .211ص  ،1382فولادوند، لوح فكر، ... ، ترجمه عزت ا»در سنگر آزادي«هايك، فريدريش فون،  – 4

5 - William Wade, “Administrative Law”, Oxford University Press, 2004, p. 4. 
6 - Leyland, Peter, op.cit., p. 24. 
7 - Where Statute ends, tyranny begins.. 
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هـاي آنـان، گسـترش     روم كردن شهروندان از حقـوق و آزادي حقوقدانان اداري دلواپسي از تعرض اداره به فرد و مح
نظريه غالب در حقوق اداري در دوره تاريخي موصـوف نظريـه چـراغ     .ستها تجاوز از حدود صلاحيت و اختيارات

كـاركرد  : شـود ينيز گفتـه م ـ  »كنترلي«براساس نظريه چراغ قرمز كه به آن نظريه . قرمز در مقابل نظريه چراغ سبز بود
حقوق بشر نيز چيزي جزء آزادي منفي بـه مفهـوم عـدم     1 .تنها كنترل اداره و مهار مقامات اداري استداري حقوق ا

  .ي افراد نبوداجتماعمداخله دولت در روابط 
بيني به آينده، رهـايي انسـان از قيـد و بنـدهاي سـنتي، آگـاهي و        دستگاهي كامل، ساز و كاري بي نقص، خوش

موج اول مدرنيته اين گونه آغاز شـد، امـا   : ي حد و حصر او، همراه با نتايجي قابل انتظارآزادي انسان و امكان ترقي ب
هاي بـزرگ اتفـاق افتادنـد،     كرد، بحران كم ظاهر شدند، نابرابري اجتماعي بيداد مي موانع كم. اين گونه ادامه پيدا نكرد

-اي پي در پي تورم ـ ركود، اقتصاد را فلج مـي  ه داري شد، سيكل كشي، نماد بارز اقتصاد سرمايه فاصله طبقاتي و بهره

اي كـه مـاركس    وعـده (كرد، بحران توزيع ثروت آشكار شد، لشكر بيكاران آماده ساقط كردن نظام كاپيتاليسم شـدند  
جاي خود را بـه  » آزادي«هاي كارگري به راه افتادند، انديشه عدالت اجتماعي زنده شد، مطالبه  جنبش ،)منادي آن بود

هـا يـك بـار ديگـر      و در نهايت همه نگاه) ايده جرمي بنتام و جان استوارت ميل(داد  (Utility)ادي و رفاه مطالبه ش
دولتي كه گويا فراموش شده بود و مورد كم محلي قرار گرفته بود، اينك خواه ناخواه در قلب اين . متوجه دولت شد
گفت كـه كمـال دولـت در كوچـك      يگر كسي نميكرد، د خطاب نمي» شر لازم«ديگر كسي او را . معركه قرار گرفت

  .كردن آن است محدودكردن و 
مـداخلات دولـت در   . متولـد شـد  » دولت رفـاهي «پناه بردند و » لوياتان«مشكلات آن قدر جدي شد كه همه به 

ديگـر  . وضعيت شكننده طبقات آسـيب پـذير محتـاج حمايـت بـود     . دولت رفاهي نه تنها مطلوب بلكه ضروري بود
كشي، انحصار، توزيع نابرابر  ه بود كه ساز و كار بازار، آنقدرها هم مقدس نيست و از دل آن نابرابري، بهرهآشكار شد

گر، تضييع حقوق مصرف كننـده، آلـودگي محـيط     هاي ناروا، بي كاري، تورم سرسام آور، ركود ويران ثروت، مالكيت
فقير، مناطق جرم خيز، خشم فرو خـورده، جنـگ،   هاي  هاي فراگير، شهرهاي بي سامان، حاشيه نشين زيست، بيماري
و در ايـن ميـان، ظـاهراً ايـن فقـط دولـت بـود كـه         . آيـد  هاي احتمالي و انفجار جمعيت بيرون مـي  شورش، انقلاب

نظـارت اجتمـاعي و   «همگـان از دولـت انتظـار داشـتند كـه      . اي براي اين مشكلات دست و پا كند توانست چاره مي
هاي تورم ـ ركـود پيشـنهاد     هاي مالي و پولي از سوي كينز براي مهار سيكل سياست 2 .دهدخود را افزايش » اقتصادي

در ايالات متحده جايي كه مركز ليبراليسم بود . او تئوري اشتغال كامل را ارايه داد تا لشكر بيكاران نيز مهار شوند. شد
دي و اجتمـاعي را شناسـايي نكـرده بـود،     هاي رفاهي، اقتصاو قانون اساسي آن بر همين اساس هيچيك از انواع حق

حق بر « ، »حق بر دستمزد مكفي براي تهيه غذا، لباس و استراحت كافي«: هاي چهارگانه حق 1944روزولت در سال 
آمريكـا   3»دومين اعلاميه حقـوق «را اعلام كرد و آنها را » تحصيل خوب«و » مسكن مناسب« ،» خدمات درماني كافي

ايع بزرگ ملي شدند، خدمات عمومي از قبيل آب، برق و ارتباطـات در اختيـار دولـت قـرار     بسياري از صن 4 .خواند
هـاي  دانست كه مسكن، كار، تحصيل، خدمات درماني، بهداشت همگـاني، انـواع بيمـه   دولت وظيفه خود مي. گرفتند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - William Wide, op.cit., p. 4. 2 –  ،60، نقد و نظر، ص »درآمدي بر جامعه شناسي تجدد«بشيريه، حسين.  
3 - Second Bill of Rights. 
4 - Vicki C. Jackson and Mark Tushnet, “Comparative constitutional Law,”, Universityy casebook Series, New 
York, Ffoundation Press, 1990, pp. 1436-37. 
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ل شـرايط لازم را بـراي   بيكاري، ازكارافتادگي و بازنشستگي، امكان تفريح و استراحت كافي، حداقل دستمزد و در ك
 ،در يـك كـلام  . يك زندگي بي دردسر و فارغ از هرگونه رنج، درد و عدم آسايش و امنيت روحي و مادي فراهم كند

در كشـور   »مالـك «هايي كه هـم بزرگتـرين   هاي رفاهي بزرگ، بوروكراتيك و اختاپوستي سر بر آوردند، دولتدولت
در حـوزه حقـوق   . »توليد كننده كالاها و عرضه كننده خـدمات «بزرگترين و هم  »كارفرما«خود بودند، هم بزرگترين 

قانون اساسي .هاي مختلف وارد حقوق اساسي شدبه شكل) رفاهي(عمومي نيز مفهوم دولت اجتماعي ـ سوسياليستي  
 ـ. را صـراحتاً بـه رسـميت شـناخت    ) نظـارت غيرقابـل  (، اين اصل اساسي و تغيير ناپـذير  20-1در ماده  آلمان ت دول

، حمايـت از  دولـت ليبـرال  دغدغـه اصـلي    .ليبرال يا دولت فردگرا قرار دارداجتماعي ـ رفاهي در نقطه مقابل دولت  
اف دباشـد، در حـالي كـه اه ـ   شهروندان خود از طريق عدم مداخله مـي  يهاي شخصي و آزاديسهاي اسابرخي حق

هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و    اشـتن نـابرابري  دولت اجتماعي، بازسازي نظم اجتماعي موجود به منظور از ميـان برد 
 ،خطرات موجود در زندگي است كه در نهايت منجر به عدالت اجتماعي و مرتفع كردن و ممانعت از بـروز تـأملات  

تحـت حاكميـت    هاي رفـاهي  حقدولت اجتماعي بر مساوات اجتماعي و تحقق . گرددها ميفقر و فلاكت و بدبختي
هاي مهم دولت اجتماعي عبارتند از ايجاد شرايط قابل تحمل در زندگي، تأمين اجتماعي، ويژگي. كندقانون تأكيد مي

برابري اجتماعي، جبران صدمات وارده به افراد ناشي از عمل دولت، حمايت از پناهندگان و طـرد شـدگان، دغدغـه    
اشـخاص معلـول و   رفاه و آسايش عمومي، جبران خسارتهاي ناشـي از جنـگ و بلايـاي طبيعـي، برقـراري مزايـاي       

ها، برقراري معاضدت قضايي به طرفين دعوي، مراقبت از افـراد  بازماندگان جنگ، كمك به زندانيان، ايجاد انواع بيمه
در چنـين  . تبديل به ايدة بنيـادين حقـوق اداري فرانسـه شـد    » خدمت عمومي«در همين دوران، دكترين  1 .سالخورده

  .ر ارائه خدمات عمومي، از سوي دولت به مردم بودفضايي، حقوق اداري در واقع حقوق حاكم ب
تـر از مـوج    تر و نحيف اما اين موج كوتاه. توان آن را موج دوم مدرنيته ناميد اي بود كه مي اينها همه علايم پديده

 هـا،  دولـت . هاي مالي گسـترده روبـرو شـدند    هاي رفاه با بحران دولت. اول مدرنيته بود و دير زماني بيش تاب نياورد
هاي تأمين اجتماعي قابـل تحمـل نبـود، بازارهـا از رونـق افتـاده بـود،         هزينه. گير شده بود فربه، بوروكراتيك و زمين

نظريه پردازان نئـوليبرال قامـت بـر افراشـتند و      .تصاعدي انگيزه رقابت و توليد بيشتر را از ميان برده بودند هايماليات
هـاي  هـاي ليبرالـي بازگشـتند و آمـوزه    زيك و فريدمن، يك صدا به سنتيكبار ديگر از سايه بيرون آمدند، هايك، نو

موج خصوصي سازي ابتـدا در انگلـيس بـا    . تر بازگو كردندهايي جديدتر و جذاباقتصاددانان كلاسيك را با روايت
ني و بانك جها. روي كار آمدن تاچر و در آمريكا با آغاز رياست جمهوري ريگان و سپس در سرتاسر جهان آغاز شد

در همه جا تشويق كردند و به ويژه آن را الگويي براي توسعه در كشورهاي را ها المللي پول اين سياستصندوق بين
نيـز،  كشورهاي حاشـيه نشـين   . نده بيان شد در مغرب زمين باقي نمابنابراين روايتي ك. كردندتوسعه نيافته معرفي مي

توسـعه  . »عقـب مانـدگي  «: اما دغدغه اصلي آنها چيـز ديگـري بـود    شدند،متأثر از اين امواج دستخوش تحولاتي مي
هـاي مختلفـي   راه حل. داشتسال اخير، ذهن اين كشورها را به خود مشغول مي دويستآرزويي بود كه كمابيش در 

متري شدند اما توفيق كهايي كه بارها و بارها امتحان ميشد، راه حلبراي برون رفت از چنبره عقب ماندگي ارائه مي
كـه بـه عنـوان راه حـل     » دولت زدايـي «و » خصوصي سازي«، »آزاد سازي اقتصادي«با اين حال . آوردندبه دست مي

. شد، نتوانست پاسخگوي مسائل اين كشورها باشد برون رفت از حلقه نفرين شدة عقب ماندگي عرضه و پيشنهاد مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27، ص 1381پور، موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، ، ترجمه هرمز همايون »نظريه رفاه، سياست اجتماعي چيست؟«فيتزپتريك، توني،  – 1
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توانست براي  هايي از اين دست نمي ي داشت كه نسخهتوسعه نيافتگي در اين كشورها ريشه در ناكارآمدي ساختارهاي
اتفـاق افتـاد و الگـوي جـامعي كـه بـر       المللي  بر اين اساس چرخشي در ديدگاه نهادهاي بين. اصلاح آنها مفيد باشد

بـه ايـن    1990المللي متعـددي از دهـه    اسناد بين. تأكيد دارد، ارائه گرديد» حكمراني خوب«و معيارهاي » حكمراني«
بدين ترتيب حكمراني خـوب، بـا تأكيـد بـر     . اند ر صدد معرفي اين الگو برآمدند و عناصر آن را معرفي كردهطرف د

، در شرق و غرب عالم با اقبال روبرو شد و مبناي تحولاتي عميـق در كشـورهاي   »باز تعريف نقش دولت«ضرورت 
  .درحال توسعه معرفي گرديد
يـا  » بد«جايگزين آن يعني بازار نيز ذاتاً . است »خوب«ذاتاً و نه » بد«گويد دولت نه ذاتاً ايده حكمراني خوب مي

دولت مسـتعد خودكـامگي، انحصـارطلبي، ناكارآمـدي،     . هايي دارندها معايب و نارساييهريك از آن. نيست» خوب«
نيت گرايي مخفي كاري، فساد، تأخر، ناتواني در عكس العمل به موقع به تحولات، انعطاف ناپذيري، جانبداري، مصو

بازار نيز تأمين كننده همه كالاهاي عمومي نيست، به سمت انحصار و نفي رقابت سـالم  . ز از پاسخگويي استيو گر
رود، در بازتوزيع منصفانه ثروت ملي ناتوان است، در بطن خود نابرابري را تقويت و فاصـله طبقـاتي را افـزايش    مي
است، دغدغه تأمين اشتغال كامل را ندارد، عوارض بيروني به ويـژه  هاي آسيب پذير بي رحم دهد، نسبت به گروهمي

هاي تورم ـ ركود  براي محيط زيست دارد، دغدغه بهداشت، سلامت و رفاه عمومي ندارد، بي ثباتي اقتصادي و سيكل
  1.منابع عاجز است منصفانهرا در پي دارد و از تخصيص 

تواننـد نـواقص هـم را    ارها و جامعه مدني در كنار هم مـي ايده حكمراني خوب بر اين باور است كه دولت، باز
دولت بايد توانمند شود و آنگاه بازارها و جامعه مدني  2 .ها را پوشش دهندبرطرف كنند، خلأها را پر كنند و نارسايي

هـا و  مالكيـت نقش دولت اين است كه سياستگذاري كند، از  .را توانمند كند تا آنها نيز بتوانند نقش خود را ايفا كنند
قراردادهاي خصوصي حمايت نمايد، عدالت كيفري را تضمين كند تا صلح و آرامش برقرار شود، بازارها را تنظـيم و  

هـا را توسـعه   مقررات گذاري نمايد، بازتوزيع منصفانه ثروت را تضمين كند، ثبات اقتصادي ايجاد كنـد، زيرسـاخت  
ها حمايـت كنـد،   تأمين اجتماعي را برقرار نمايد، از كارگران و كارگاه هاي بازار را مرتفع كند، نظاماتدهد، نارسايي

نهادها، نهادسازي كند، توسعه پايدار را نهاد جريان آزاد اطلاعات را برقرار كند، از رقابت سالم حمايت كند، به عنوان 
هـاي  ها و آزاديحق تر حامي جديهدف خود قرار دهد، از محيط زيست و منابع طبيعي حفاظت كند و از همه مهم

ها چـه از جانـب حكومـت و چـه از     و در مقابل هرگونه تجاوزي به اين حقعلاوه بر اينكه بنيادين شهروندان باشد 
هـاي لازم بـراي تحقـق و     ، به صورت فعالانه و ايجابي، زمينـه هاي كافي و مناسب را فراهم نمايدسوي افراد حمايت

  3 .يدها را ايجاد نما ها و آزادي تضمين حق
دولت بر اين اساس، از حجم مالكيت، كارفرمايي، توليد كنندگي و تصدي گري خـود تـا جـايي كـه اوضـاع و      

 افزايد ، سياستگذاري و بازتوزيعي خود مي)يتنظيم كنندگ(هاي مقررات گذاري كاهد و بر نقشاحوال اجازه دهد، مي
نـد، اشـتغال نيـروي كـار را     ك مـي خلق ثروت  وتوليد  نيز به صورت خودجوشبازار  4.)دولت توانمند و كمينهايدة (

آوريهاي جديد كارايي خود را در جهت رفع نيازمنديهاي رو به گسـترش مـردم، ارتقـاء    د و با خلق فنماين ميفراهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67، ص 1378، گروه مترجمين، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، »نقش دولت در جهان در حال تحول«بانك جهاني  – 1
2 - UNDP, “Governance for sustainable growth and equity, report of International conference, united nation, 
New York, 28-30 July 1999, p. 42. 

  .123- 27، صص 1380، ترجمه دكتر سيد مهدي الواني و ديگران، »مديريت دولتي نوين«هيوز، آون،  – 3
4 - Pierson, Christopher, op.cit., p. 95. 
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اين سـه، نـواقص و   . ها، ترويج اخلاق انساني و همبستگي عمومي استجامعه مدني نيز در كار خلق ارزش. دهد مي
دولـت  . دهند و البته نقش دولت در اين زمينه، نقشي مهم و سرنوشت ساز اسـت  ي يكديگر را پوشش ميها نارسايي

بايد از توانمندي و ابتكار عمل لازم برخوردار باشد و مهارت لازم بـراي حضـور حـداقلي ولـي مـوثر در مناسـبات       
ضايي نهادسازي، سياستگذاري، عـدالت  ترين زمينه فعاليت دولت در چنين ف مهم. اجتماعي و اقتصادي را داشته باشد

  .گستري و مقررات گذاري است
ترين ويژگي حكمراني در مقايسه بـا  مهم 1.»حكومت«است و نه » حكمراني«براين اساس، آنچه كه اهميت دارد 

حكمرانـي  . شـريك اسـت  مـدني  حكومت كردن در اين است كه دولت در حكمراني با بخش خصوصـي و جامعـه   
حقوق اداري . تقسيم كار ميان آنها است و و منظم دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني  يكنزدمحصول همكاري 

در چنين بستري از محدوده تنظيم سازوكارهاي تصميم گيري در درون دستگاه اداري و كنتـرل ديوانسـالارها خـارج    
سالارها و مردم، بـه خلـق   و با پذيرش توزيع و تسهيم فرآيند و نقش تصميم گيري ميان ديوان) درون گرايي(شود مي

حكمراني به معني هماهنگي ميان دولت، بازار و جامعه مدني و  2 .زندنهادهاي جديد براي تأمين اين هدف دست مي
رود كه با برقـراري  انتظار مي. مديريت بر منابع اعم از منابع انساني، منابع مالي، منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي است

ن سه نهاد اصلي، منابع به نحوي مديريت شوند كه بـه بهتـرين وجـه نيازهـاي مـردم تـأمين و       هماهنگي لازم ميان اي
هاي بنيـادين،  حق. هاي منفرد و گسسته از يكديگر نيستحقوق مردم در چنين بستري حق. حقوق آنها تضمين گردد

ها در تضاد بـا  اين حق 3 .ددهنرا تشكيل مي» ها و آزاديهاخوشه حق«هاي تفكيك ناپذيري هستند كه در مجموع حق
ايـن هـم    ،كنند و دولت با ايفاي نقش فعال و اثباتي و نه سـلبي و منفعـل  يكديگر نيستند بلكه همديگر را تقويت مي

ريزد و هيچ حقي بر حـق ديگـر اولويـت    هاي سه گانه در هم ميدر اينجا تقسيم بندي نسل. كندافزايي را تسهيل مي
  .ندارد

حكمرانـي در صـورتي خـوب    . باشـد » حكمرانـي بـد  «يا » حكمراني خوب«تواند ني ميطبيعي است كه حكمرا
را كه در گذشته رقيب يكديگر فـرض  » برابري«و » آزادي«خواهد بود كه رفاه عمومي و حقوق فردي و در يك كلام 

از  حكمرانـي خـوب واجـد برخـي صـفات و عناصـر اسـت كـه آن را         .در كنار هم تأمين و تضمين نمايد ،شدندمي
حكومت قانون، حمايت از حقوق بشر، دموكراتيك بودن، مشاركت پذيري، كارآمـدي و  : كندحكمراني بد متمايز مي

حكمراني خـوب   4 .اثربخشي، فراگيري و اجماع محوري، شفافيت و فساد ناپذيري، حساسيت، انصاف و پاسخگويي
ين عوامل سعادت هر ملت، پـاس داشـته خواهنـد    ترها به عنوان مهمكند در صورت تحقق اين عناصر آزاديادعا مي

شود و در نهايـت رفـاه   ها و مواهب زندگي براي همگان به صورتي برابر فراهم ميشد، امكان برخورداري از فرصت
توانـد در خـدمت   اي اسـت كـه مـي   حكمراني خوب ايـده . عمومي و توسعه فراگير و پايدار تحقق پيدا خواهند كرد

توسعه در اين معنا در تقابل با توسعه به معني رشد اقتصادي محـض  . م گرا و حق محورده مرتوسعه باشد، اما توسع
هاي اي كه از مسير قرباني كردن انسانها و نقض حقوق و آزادي آنها و با استفاده از روشتوسعه. و به هر قيمتي است

علاوه بر ايـن كـه يـك    » كمراني خوبح«بنابراين،  5 .گيرد مورد نظر حكمراني خوب نيستاقتدارگرايان صورت مي
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٧  

حكمرانـي خـوب كماكـان در حـال و هـواي ليبـرال        1 .اصل است، يك روش و يك خط مشي عمومي نيـز هسـت  
كند اما ليبراليسمي كه خود را بازسازي كرده و با توجه به تجربيات سريع چند دهـه اخيـر و بـا    دموكراسي تنفس مي

حقوق بشر، دموكراسـي و حكومـت    ،آزادي 2 .ه از درون متحول شده استهاي خود فراگرفتهايي كه از ناكاميدرس
هايي كه اينـك از ايـن مفـاهيم    اما قرائت ،دهندقانون و كنترل زمامداران هنوز هم هسته اصلي اين باور را تشكيل مي

ايجاد امكـان  (شود برخلاف گذشته آزادي مثبت آنگاه كه از آزادي سخن گفته مي. شود اندكي متفاوت استارائه مي
هـاي فـردي و   عدم مداخلـه دولـت در آزادي  (، در كنار آزادي منفي )ها توسط دولتو فرصت برخورداري از آزادي

آزادي در مفهوم موسع آن حتـي شـامل مفـاهيمي     3 .كنندمد نظر است و اين دو همديگر را تكميل مي) حذف موانع
-شود، دسته بنـدي نسـل  وقتي كه صحبت از حقوق بشر مي 4 .دشوهمچون آزادي از فقر و آزادي از نابرابري نيز مي

شـود و غفلتـي كـه    هاي تفكيك ناپذير و به هم پيوسته مـي گيرد و سخن از حقهاي حقوق بشر مورد انتقاد قرار مي
دموكراسي صرفاً در مفهوم نخبه گرايانـه آن مـد   . گرددنسبت به حقوق اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته جبران مي

اي است كه منظور از آن فراهم كردن امكان مشاركت حـداكثري شـهروندان در   دموكراسي مشاركتي ايده. نيستنظر 
دموكراسي در اين مفهوم، به انتخابـات ادواري و تشـكيل احـزاب    . هاي تصميم گيري سياسي و اداري استهمه لايه

دموكراسـي در  «نـك حتـي سـخن از    اي. شودسياسي و دست به دست شدن قدرت ميان نخبگان سياسي محدود نمي
اي هاي حرفـه شود و بدين ترتيب ديوانسالاري عمومي كه معمولاً گوشه دنجي براي بوروكراتشنيده مي» بروكراسي

حكومـت  . بود، از مفاهيم نوين دموكراسي تأثير پذيرفته و پاسخگويي آن به مردم و گروههاي ذينفع ارتقاء يافته است
هـاي  رود، و بـرخلاف نظـر ليبـرال   ني محدود كردن و مهار كردن مقامات عمومي به كـار نمـي  قانون نيز الزاماً در مع

بـا اينكـه ممانعـت از    . وسيع به مقامات اداري مغاير با حكومت قـانون نيسـت   ياختيارصلاحيت كلاسيك واگذاري 
اي جـز فـراهم   چـاره هاي مدرن، هاي مقام اداري هنوز هم از اهداف مهم حقوق اداري است ولي در دولتخودسري

 ،بـدين جهـت  . آوردن فضاي مناسب براي دولت در جهت ايفاي وظايف سنگيني كه برعهده دارد، باقي نمانده است
» فعال«و » دروني«، »ايجابي«، »توجيه پذيري«آن به مفهوم » منفعل«و » بيروني«، »سلبي«، »جزمي«ايده كنترل از مفهوم 

هاي اختيـاري   اشتي، حقوق اداري ديگر مخالفت مبنايي با واگذاري صلاحيتبراساس چنين برد 5 .شودمتحول ميآن 
ها را لازمه حضور كارآمد اداره براي تأمين نيازهاي رفـاهي   گسترده به مقامات اداري ندارد، زيرا وجود اين صلاحيت

هاي مقامـات اداري   ها و سركشي اما در مقابل خطر خودسري. داند ها و آزاديها مي رو به گسترش مردم و تضمين حق
از » نظـارت قضـايي  «هاي جديد و توسـعه يافتـه    هاي اختياري را با ايجاد ابزارها و روش و سوء استفاده از صلاحيت

هاي غيرقضـايي   از يك سو، و تقويت ساز و كارهاي كنترل يهاي اداري يا توسعه رويه قضاي طريق مدون سازي آيين
نظـارت  «. دهد راجع اداري شبه قضايي يا نظامات شكايت محور، كاهش مياز قبيل آمبودزمانهاي عام و تخصصي و م

اي توسعه يافته است كه علاوه بر حفظ نقش اساسي خـود در كنتـرل قـانوني بـودن اعمـال اداري و       به گونه» قضايي
را هـايي   هـا و شـيوه   كنـد روش  تر دولت در جامعه سعي مي حتي تقويت اين نقش به اقتضاي حضور مداخله جويانه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - N. Botchway, Francis, Good Governance: The Old, The New, the Principle, and the Elements”, 13 Fla. J. Int, 
I, L. 159, 2000-2002, p. 10. 
2 - Hams-Otto sano, op.cit., p. 125. 3 –  ،249، ص 1380، ترجمه محمدعلي موحد، انتشارات خوارزمي، »چهار مقاله درباره آزادي«برلين، آيزايا.  

  .38ص ، 1381، ترجمه حسين راغفر، انتشارات كوير، »توسعه به مثابه آزادي«سن، آمارتيا،  – 4
5 - C.J. Bax and G.F.M. Van der Tong, “Theses on Control in Constitutional Law”, M.N. Publisher, 1993, p. 87. 


